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يادداشت

چند روز پیـــش، خانم کارلوتا گال، نویســـنده اهل 

بریتانیـــا، مقالـــه تامل برانگیزی دربـــاره تازه ترین 

بلندپروازی اردوغان در نیویورک تایمز منتشـــر کرد؛ مقاله ای 

که شاید بیشتر از ترکیه و عراق برای ایرانیان درس آموز  باشد. 

دربـــاره حســـن کیف چیزی اســـتثنایی وجود داشـــت که 

بازدیدکنندگانش را در نگاه نخســـت عاشـــق خود می کرد. 

آبادبومی آراسته شده با مساجد و زیارتگاه ها، در زیر صخره های 

سنگی بزرگ در سواحل رودخانه تاریخی دجله. باغ هایش از 

انجیـــر و انار لبریز و چایخانه های پوشـــیده با تاک، روی آب 

آویزان بودند. تصور می شـــد که صخره های طلایی با حفره ها 

و غارهایی که مانند لانه های زنبور بودند، در دوران نوسنگی 

مورد استفاده قرار داشتند. یک قلعه تاریخی آنجا زمانی ضلعی 

از امپراتوری روم بود. باقی مانده ای از یک پل قرون وسطایی، 

دورانی را بیاد می آورد که این شـــهر یک مرکز تجاری ثروتمند 

در مســـیر جاده ابریشم بود. اکنون همه اینها برای همیشه از 

دست رفته اند؛ فرو رفته زیر آب سد ایلیسو که سطح آن بالاتر 

می رود؛ جدیدترین پروژه غول آسای رجب طیب اردوغان که 

۱۰۰ مایل از بخش فوقانی رود دجله و انشعابات آن از جمله 

این دره خیره کننده را غرق کرده است.

نگارنـــده بارها در طول 6 ماه به همراه یک عکاس - ماوریســـیو 

لیمـــا - به دیدار این منطقه آمده بود تا شـــاهد آخرین روزهای 

ناپدید شدن آهســـته  این دره  تاریخی باشد. گسترش متداوم 

مخزن ســـد موجب بی خانمانی ۷۰هزار ساکن مضطرب شده 

است. ثروت های باســـتانی کاوش نشده به همراه کشتزارها و 

خانه ها بلعیده شده اند.

آب هـــای افزاینده در مخزن ســـد غول پیکر ایلیســـو -۳برابر 

بزرگ تر از ســـد کرخـــه در ایران- حســـن کیف را به یادگاری 

غیرقابل بازگشـــت از تمدن های پیشـــین تبدیل کرده است 

که توســـط یکـــی از بزرگ ترین رودخانه هـــای خاورمیانه در 

طول دوره ای چند صدهزار ســـاله این دره را تراشـــیده بود و 

بـــه آن جذابیت می بخشـــید.  زمانی که اردوغـــان در ماه مه 

تکمیل شـــدن پروژه را با به راه انداختن نخستین توربین این 

ســـد برق آبی جشـــن گرفت، توجه اش نه تنها به نگرانی های 

بلافصـــل ، بلکه به افتخـــارات آینده نیز جلب شـــده بود. او 

این قول را داد که )پروژه ســـد( صلح و ســـعادت را به جنوب 

شـــرق ترکیه خواهد رساند. او در مراسمی که از طریق ویدئو 

پخش شـــد، گفت: »نســـیم صلح، برادری و رفاه که از ســـد 

ایلیســـو خواهد وزید، بـــرای قرن ها در این ســـرزمین حس 

خواهد شـــد. این ســـد میلیاردها لیر به اقتصاد کمک کرده 

 و هزاران هکتار از زمین های کشـــاورزی را آبیاری می کند.«

مقامـــات دولتی بر این نکته تاکید کرده اند آن  زمان که برای 

پیشبرد سدســـازی تصميم گرفتند، نیروی برق آبی سبزترین 

گزینـــه برای اســـتحصال انرژی را به آنهـــا ارائه کرده بود و به 

ترکیه این امکان را می داد تا کمتر به واردات زغال سنگ و گاز 

متکی باشد. اما بسیاری از آنها که خانه ها و منبع امرارمعاش 

خود را از دســـت داده اند، می گویند که هیچ گاه در این مورد 

مشـــورتی با آنها انجام نشد. آنها آســـیب دیده و دل چرکین 

هستند. بوم شناســـان و باستان شناسان در ترکیه و خارج از 

آنجا نیز به دلیل از دســـت رفتـــن دره و همه گنجینه های آن 

خشمگین و ناامیدند و البته حال و روز کنشگران محیط زیستی 

از همه بدتر...

تلاش های آنها برای نجات حســـن کیف در مقابل اقتدارگرایی 

فزاینده اردوغان فروپاشـــیده شـــد. آنها می گویند که قوانین 

بین المللی که در مســـیر دگرگونی نگـــرش پیرامون تغییرات 

اقلیمی و ارزش حمایت از محیط زیســـت همچنان می لنگند، 

برای حفاظـــت از این میراث فرهنگی بی صلاحیت و بی فایده 

بودند.

زینـــب آهوندبای، یک معمار فعال در زمینه حفاظت معماری، 

بیش از یک دهه برای نجات حســـن کیف مبارزه کرد آن هم نه 

فقط برای گنجینه های باستانی آن، بلکه برای محیط طبیعی 

قدیمی اش.

 او می گویـــد: »این دره را نگاه کنید که چه اندازه شـــکوهمند 

است. شما رودخانه را می بینید که صخره را قطع می کند و به 

پایین سرازیر می شود و در آخر به ارگ حسن کیف می رسد. این 

به راستی شگفت انگیز است؛ طبیعت و انسان به این مکان شکل 

داده انـــد. اختلال و یا تغییر روند طبیعی رودخانه یک جنایت 

اســـت. شـــما زیبایی آن  را، تاریخ آن را و طبیعت آن را از دست 

می دهید. شما در همه حال یک بازنده هستید.«

زمانی که اردوغان برای نخســـتین بار عزم خود را برای ساخت 

ســـد اعلام کرد، نه تنها از آن به عنوان منبع انرژی برای رشـــد 

اقتصادی ترکیه دفاع کرد، بلکه برای توسعه ای که سد می تواند 

به منطقه فقیر و پاشـــیده شده از شورش در جنوب شرق ترکیه 

به همراه بیاورد هم تاکید کرد.

این ســـد بخشی از طرح گســـترده آبیاری پروژه جنوب شرقی 

آناتولی  موسوم به گاپ است که در سال های ۱۹۸۰ آغاز شد.

در ســـال های ۱۹۵۰، زمانی که برای نخستین بار این برنامه 

مطرح شـــد، کمتر به عواقب آن برای محیط زیســـت یا تبعات 

مهاجـــرت اجباری اهالی فکر شـــد. اما به مرور کنشـــگران از 

سازمان های مختلف به این جریان وارد شدند و سرمایه گذاران را 

در زمینه نگرانی ها در ارتباط با تبعات محیط زیستی، از بین رفتن 

میراث فرهنگی و آسیب رسانی به جوامع پایین دست در عراق و 

سوریه به چالش کشیدند. خانم آهوندبای با خود سد مخالفتی 

نداشت، اما برای حفظ حسن کیف مبارزه می کرد و در برابر برنامه 

جابه جایی بناهای تاریخی به مکانی بالاتر و دفن کردن یکی از 

آنها در بتون مخالفت داشت. به عنوان رئیس شورای بین المللی 

ابنیـــه و محوطه ها، او و گروهـــی از همکارانش این مورد را به 

دادگاه هم بردند. آنها در آخر بازنده شـــدند، زیرا هیچ کدام از 

شاکیان از ساکنان حسن کیف نبودند. کمپین های اعتراضی 

در ســـال ۲۰۰۹ موفقیت آمیز بودند و چندین شریک اروپایی 

را عمدتا به خاطر آنکه ترکیه درخواســـت های مقرر در ارزیابی 

تأثیـــرات اجتماعی را برآورده نکـــرده بود، ناچار به پس گرفتن 

بودجه ساخت سد کردند.

امـــا اردوغان در این راه ثابت قـــدم ماند. او به بانک های ترکیه 

دســـتور داد تا وارد برنامه شوند و بودجه پروژه را تأمین کنند. 

به نظر می رسید که پول مشکلی نباشد. دولت دو شهرک جدید 

برای جابه جایی ساکنان، یک بزرگراه نو و چندین پل برای دور 

زدن مخزن سد ساخت. کمپانی های نزدیک به دولت اردوغان 

موفق به دریافت قراردادهای ساخت وساز شدند. به گفته یک 

مقام اداری که از ترس انتقام می خواهد ناشـــناس بماند، این 

پروژه تبدیل به یک منبع پول سازی شد.

امِین بولوت، یک خبرنگار محلی و کنشگر می گوید: »آنها ارقام 

وحشـــتناکی که به تریلیون ها لیر می رسد، خرج کردند. آنها 

می توانستند با این پول همه مشکلات در جنوب را حل کنند.«

در سال ۲۰۱۲، مقامات دولتی به منظور پرداخت غرامت به آنها 

که بی خانمان می شدند، آغاز به ارزیابی املاکی کردند که قرار 

بود به زیر آب فـــرو بروند. اما پول اینجا تبدیل به موردی برای 

نارضایتی و رنجش شد، بین جوامع و حتی خانواده ها اختلاف 

ایجاد کرد و موجب برانگیختن اتهام اختلاس شد. مشاجرات 

گروه های متحد در برابر ســـاخت سد را متلاشی کرد. بیرسن 

آرگون، ۴۴ ساله که به همراه شوهرش هتل Hasbahce، تنها 

هتل در حســـن کیف، واقع در باغی از درختان انار و گردو در 

امتداد رودخانه را اداره می کرد، می گوید: »زمانی که آنها برای 

ارزیابی خانه ها آمدند، ما همه تسلیم شدیم و این شرم را به جان 

خریدیم.« همسر او تلاش کرد تا برادرانش را از پول پیشنهادی به 

آنها منصرف کرده و با رفتن به دادگاه غرامت بیشتری درخواست 

کنند، اما همه با آنچه به آنها پرداخت شد، رضایت دادند. همه 

پول هایشـــان را از حساب های بانکی برداشتند، بدون آنکه به 

دیگران خبر بدهند. بســـیاری از آنها که تلاش در ساماندهی 

یک جنبش اعتراضی کردند، در حسن کیف بزرگ شده بودند 

و حتـــی در خانه های قرار گرفتـــه در غارهای ارگ به دنیا آمده 

بودند، مانند عارف ایهان ۴۴ ســـاله که در آغاز به گردشگران 

سکه می فروخت و سپس به معامله فرش رو آورد.

او می گوید که سیاست در کمپین اعتراضی موجب نفاق شد، 

به ویژه زمانی کـــه طرفداران جنبـــش غیرقانونی حزب کارگر 

کردســـتان به اعتراضات علیه سد ملحق شدند، به شعار دادن 

پرداختند و پلیس را خشـــمگین کردنـــد. او می افزاید: »این 

دلیل شکســـت ماســـت. ما در زیباترین نقطـــه جهان زندگی 

می کنیم، امـــا نمی توانیم قدر این مـــکان را بدانیم.« پس از 

سال ها هشدار، پایان قصه ناگهان فرا رسید. ماه اوت گذشته، 

دولت دروازه های ســـد را بســـت و آبگیری مخزن را آغاز کرد.  

خانواده ها با عجله به ترک روستاها دست زدند، خانه هایشان 

را رها کردند، دام هایشـــان را فروختند و حتی با عجله در بالاتر 

خانه های جدید و جاده  برای رسیدن به آنجا ساختند. رمضی 

نس، مادر چهار فرزند از روستای بزره، آنجا که آب تا زیر خانه اش 

رسیده بود، می گوید: »ما امیدوار بودیم که آب به اینجا نرسد. 

باور نمی کردیم که این سیل جاری شود.«

در شـــهر کوچک تِملی، نشسته بر بالای سد، هزنی اکسو 6۰ 

ساله،  باید از تراس خانه اش به پایین نگاه کند، آنجا که دهقان 

 خانه و املاکش از نخستین زمین هایی بودند که به زیر آب فرو 

رفتند. او با تلخی می گوید: »این زمین ها متعلق به اجداد ما بود. 

آنها از ما مهاجر ساختند.« پسر او اکنون یک کارگر ساختمانی 

بیکار است. در حسن کیف، تحت نظر شدید پلیس، بولدوزرها 

بازار قدیمـــی را در یک آخر هفته در نوامبر گذشـــته تخریب 

کردند. زمانی که ســـقف مغازه علی اصلان کیلیچ فرو ریخت و 

گردوغبار آنجا را پر کرد، چیزی در درون او از هم گسیخته شد.  

او اندوهگین با یک فریاد همه وسایلش را به تنهایی در حرکتی 

اعتراض آمیز به آتش کشید.

او بعـــد از این کار گفـــت: »این مغازه عموی مـــن بود. من از 

دوران کودکی اینجا کار می کردم. ســـوزاندن مغازه ام تنها راه 

بـــرای کنار آمدن با این )تخریب( بـــود.« چند مغازه پایین تر، 

محمت نوری آیدین ۴۲ ساله، قالی های پشمی دستبافش را 

داخل کیسه ها بسته بندی کرد. او می گوید: »ما نمی خواستیم 

برویـــم، اما مجبوریم.« او اضافه می کند که تنها تعداد کمی از 

مغازه داران استطاعت پرداخت اجاره در شهرک جدید را دارند. 

دیگر تظاهراتی هم انجام نگرفت. از زمان کودتای اپوزیسیون 

در سال ۲۰۱6 همه اعتراض ها ممنوع شده است، رادیکالیسم 

در سیاســـت برای محیط زیست هم مخرب بوده است. کمپین 

»نجات حسن کیف« هم بی رونق شـــد. مقامات دولتی اجازه 

عکاسی نمی دهند.

با تخریب بازار، خانواده ها اسباب و وسایل خود را بار کامیون ها 

کرده اند و به خانه های ویژه ســـاخته شـــده در شهرک جدید 

رفته اند. آنهـــا آخرین انارها از درختان و هیمه ها را جمع آوری 

کرده انـــد؛ برخی حتی درهـــا و قاب پنجره هـــای خانه های 

قدیمی شـــان را کنده اند. جلال اوزبی، یک کارمند بازنشسته 

دولت با دیدن همســـر و پسرانش که میزها و وسایل را از خانه 

بیرون می برنـــد، می گوید که »قلب های ما آتش گرفته.« برای 

آنها خانه ای در شهرک جدید مقرر شده، اما او مطمئن نیست 

که خانواده آنجا بماند یا اینکه شـــرایط اقتصادی دوباره زنده 

شـــود. او می گوید: »زمان این را نشـــان خواهد داد.« فاطمه 

 El-Rizk سالکان از ترک خانه  پدری اش که منظره آن مسجد

از قرن پانزدهم میلادی  است، خودداری کرده است. مسئولان 

به او هشـــدار داده اند تا خانه اش را ترک کند، اما او از معدود 

کسانی  اســـت که طبق قانون عجیب و غریب، خانه جدیدی 

شامل حالش نمی شـــود. او نوامبر گذشته به من گفت: »آنها 

چندیـــن بار به من گفته اند که بـــروم. هربار که یک مهندس 

می آید به او می گویم که به شـــنا می روم.« او دسامبر گذشته 

از تراس خانه اش شـــاهد بود که مهندسان دانمارکی آخرین 

بنای یادبود از قرون وســـطی -مسجد El-Rizk با وزن ۱۷۰۰ 

تن و ســـردر آن با تراش پیچیده اش- را از جا بلند کردند، روی 

چرخ گذاشتند و از رودخانه عبور دادند. آنها این مسجد را روی 

تپه مصنوعی در شـــهرک جدید که دولت آن را برای سرهم بند 

کردن بناهای تاریخی اسقاط شـــده و ساخت یک نمونه مدرن 

از پل قرون وســـطایی به وجود آورده، قرار دادند. این بناها که 

قرار اســـت در یک پارک جدید باستان شناسی باشند، در این 

محل نابه جا به نظر می رسند. باستان شناسان اصرار دارند که 

این آثار در وضعیت مطلوب باید در جای خود نگهداری شوند، 

اما اذعان دارند که اگر هیچ گزینه دیگری وجود نداشته باشد، 

بهتر است که آنها را به نحوی نجات داد. اگرچه برای ناب گرایان 

حسن کیف جدید مصنوعی و بدون جذابیت است.

زولکو امِر ۴۱ ســـاله، استاد صنعتکار که یک خیابان را در کنار 

پارک جدید سنگفرش کرده، می گوید: »تاریخ واقعی آن پایین 

است و ما آن را به زیر آب فرو می بریم. ما چیزی را نابود می کنیم 

و بعد سعی می کنیم که در آن زندگی کنیم .«

خواننده عزیز روزنامه »فرهیختگان«!

قصه پرغصه دره حســـن کیف و ابنیه های ۱۲هزارســـاله آن به 

همین جا ختم نمی شود. این سد مخزنی که حدود ۱۱میلیارد 

متـــر مکعب گنجایش دارد، بخـــش دیگری از حقابه دجله که 

به سوی عراق، هورالعظیم، شط العرب، اروندرود و خلیج فارس 

رهســـپار می شد را ربود تا شرایط ادافیکی در باختر ایران بدتر 

و شـــتاب بیابان زایی و گسترش چشمه های تولید گردوخاک 

افزایش یابد؛ رخدادی که باتوجه به جهت باد غالب در منطقه 

که از غرب به شـــرق اســـت، آشکار بر حجم و شمار توفان های 

گردوغبار و ورود ریزگردها به کشور خواهد افزود. اما چرا دولت 

ایران عملا در برابر چنین آب ربایی ویرانگری سکوت کرد؟ چون 

خودش در طرح انتقال آب زاب -یکی دیگر از سرچشـــمه های 

دجله در ایران - به دریاچه ارومیه همین کار را تکرار کرد و بنابراین 

بدیهی است که یک پدر سیگاری نمی تواند به فرزندش بگوید 

ســـیگار نکش! و خبر بدتر آنکه عبرتی گرفته نشده و هم اکنون 

با ساخت سد چم شـــیر گچساران در بالادست رودخانه زهره، 

روزگاری بیابانی تر با چشمه های تولید گردوخاک بیشتر برای 

خوزستان و به ویژه هندیجان به ارمغان خواهیم آورد.

بلندپروازیهایهمسایهغربیعلیهمحیطزیست

محمد درویش
فعالمحیطزیست
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ونه سیاست خارجی وار
چراوزیرامورخارجهآمریکانسبتبههمكاریایرانوچینواکنشنشانداد؟

وژه ملی خودکفایی بذر پر آغاز 
دانشگاهآزاددرآیندهنزدیک۵۰درصدنیازکشوربذرتولیدمیکند
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استتار تورم با شاخص بورس
ترکشهایحاصلازرشدبدقوارهبورسچگونهزندگیایرانیانراهدفمیگیرد؟
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